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تلاش برای نجات مادر باردار در 
منطقه صعب‌العبور دیشموک

شهروند| بــا تلاش شــبانه‌روزی نیرو‌های 
امــدادی اورژانــس هوایــی ۱۱۵ کهگیلویه 
وبویراحمد، مادر بــاردار در منطقه صعب‌العبور 
رودریش از مــرگ نجات یافــت. رئیس مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشــکی درباره 
تــاش برای نجــات مــادر بــاردار در منطقه 
صعب‌العبور دیشــموک اســتان گفت: در پی 
گزارش نیمه‌شب یکشنبه از وضع بحرانی خانم 
باردار در منطقه صعب‌العبور رودریش آجم و به 
دلیل مسدودبودن مسیر ارتباطی )ریزش کوه( 
به روستای رودریش، اعزام ۳ آمبولانس از مراکز 
بهداشت مارگون و جوکار ناموفق بود. پوران‌فرد 
افزود: اعزام تکنیسین به همراه بهورز روستا به 
صورت پیاده به این منطقه موجب کنترل علایم 
حیاتی و پایدارشدن وضع سلامتی این بیمار شد. 
وی با اشاره به این‌که امکان پرواز بالگرد در شب 
ممکن نبود، اضافه کرد: صبح روز دوشنبه با اعزام 
بالگرد به این منطقه جان مادر باردار رودریشی 
نجات یافت و به بیمارستان امام سجاد)ع( شهر 

یاسوج منتقل شد. 

خودکشی جوان ۲۹ساله با قرص 
برنج در هتل المپیک تهران

شهروند|  جوانی ۲۹ســاله با قرص برنج در 
هتل المپیک تهران خودکشــی کــرد. جوانی 
۲۹ســاله اهل تهران روز یکشنبه ساعت ۱۰ در 
هتل پذیرش شد و باید ســاعت 14:30 اتاق را 
تحویل می‌داد. پس از گذشــت یک‌ســاعت با 
اتاق تماس گرفته شد که جوابگو نبود. به همین 
دلیل پرسنل هتل به محل مراجعه کردند اما باز 
هم جوان جوابگو نبود. این سکوت نگران‌کننده 
بود و مســئولان هتل متوجه شدند او زنجیر در 
را از پشت انداخته اســت. آنها با تلاش بسیار در 
را باز و مشاهده کردند جوان روی تخت افتاده و 
قرص برنج نیز کنار وی بوده اســت. با تحقیقات 
صورت‌گرفته مشــخص شــد متوفــی برای 
خودکشی از قرص برنج استفاده کرده و آخرین 
قرص را قصد داشته مصرف کند که فوت کرده 
است. تحقیقات ماموران نشــان می‌دهد علت 
خودکشی این پسرجوان مسائل مالی در زندگی 
بوده اســت. موضوع به اطــاع بازپرس محترم 
دادسرای جنایی رسیده و تحقیقات تکمیلی در 
این خصوص تحت‌ نظارت آن مقام محترم قضائی 

در دست انجام است. 

تولد نوزاد عجول در آمبولانس
نوزاد دختر در داخل آمبولانس متولد شــد. 
ساعت5:10 صبح روز دوشنبه 27 آذر خبر شروع 
دردهای زایمانی یک مادر بــاردار به مرکز پیام 
اورژانس غرب مازندران اطلاع و ماموران پایگاه 
اورژانس سلمان‌شهر به محل ماموریت واقع در 
کلارآباد اعزام شدند. سخنگوی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت‌های پزشــکی مازندران با بیان 
این‌که در این ماموریت مادر باردار درحال انتقال 
به بیمارستان بود، گفت: با توجه به شرایط خاص 
زایمان این مادر، ماموران اورژانس با ایجاد شرایط 
مناسب در داخل آمبولانس به تولد نوزاد کمک 
کردند. زکریا اشــکپور گفت: نوزاد پس از انجام 
اقدامات لازم، به همراه مادرش با مراقبت کامل 
به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شد. این 
نوزاد دختر، دومین فرزند از مادر 23ساله تبعه 

افغان است. 

کشف قاچاق پیرزن و پیرمرد

تسنیم| ماموران گمرک در تازه‌ترین عملیات 
مبارزه با قاچاق انسان موفق شدند یک پیرزن و 
یک پیرمرد را از داخل یک کشنده چادری کشف 
کنند. این افراد تبعه یکی از کشورهای همسایه 
هستند. این یازدهمین محموله قاچاق انسان 
است که توسط ماموران گمرک در سال‌جاری 
کشف می‌شود.این افراد در داخل بار تریلر مخفی 
شده بودند و قصد داشتند به صورت غیرقانونی 
و قاچاقی از مرز بازرگان وارد کشور ترکیه شوند 
اما ماموران گمرک با رصد اطلاعات محموله‌ها 
و اســتفاده از دســتگاه‌های کنترلی موفق به 
کشف این محموله قاچاق انسان شدند.ماموران 
گمرک بازرگان با بررسی اطلاعات محموله‌های 
ورودی به کمک سامانه‌های هوشمند به یک‌بار 
صادراتی کنجد که از لطف‌آباد بارگیری شــده 
بود، مشکوک می‌شــوند. در بازرسی‌های اولیه 
ماموران گمرک چیز خاصی مشاهده نمی‌کنند 
اما با توجه به مشکوک‌بودن به محموله پس از 
بازرسی به کمک دستگاه‌های کنترلی متوجه 
می‌شوند که در لا‌به‌لای گونی‌های کنجد دونفر 
پنهان شــده‌اند.پس از مشــاهده این افراد در 
بررسی‌های بیشــتر، یک پیرزن و یک پیرمرد 
که هر دو تبعه یکی از کشورهای همسایه بودند، 
کشف می‌شــوند. در بررسی‌های اولیه ماموران 
گمرک، پیرزن ادعا می‌کند که برای رسیدن به 
یک زندگی بهتر قصد داشتند از طریق ترکیه به 

اروپا بروند. 

ذره‌بين

زورگیرانی  شهروند| 
که بــا تبــر اقــدام به 
زورگیــری می‌کردنــد، 
توســط پلیــس آگاهی 
دستگیر شــدند. چهارم 
آذرمــاه از طریــق مرکز 
پلیســی  فوریت‌هــای 
110 وقوع یک زورگیری 
همــراه بــا ضرب‌وجرح 
شــدید یک زن جوان به 
کلانتــری 163 ولنجک 

اعلام شد.
با حضور مأمــوران در 
محــل اعلامــی و انجام 
تحقیقات اولیه مشخص 
شــد سرنشــینان یک 
پرشــیاي  خــودروي 
تیره‌رنگ با تهدید سلاح 
ســرد و در حالی ‌که زن 

جوانی را از ناحیه صورت مورد جراحت شدید چاقو 
قرار داده بودند، اقدام به زورگیری گوشی تلفن همراه 
و کیف دســتی حاوی پول و مدارک شناسایی وی 

كرده و به‌سرعت از محل متواری شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »زورگیری« 
و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 
تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه سوم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »با خودروي 206 
شخصی وارد پارکینگ شده و قصد رفتن به سمت 
آسانسور را داشتم که ناگهان دو جوان به سمت من 
حمله‌ور شــده و با تهدید چاقو و تبر اقدام به سرقت 

گوشی تلفن همراه و کیف دستی‌ام کردند.«
مالباخته در خصوص جراحت شدید صورتش نیز 
به کارآگاهان گفت: »یکی از سارقان بدون هیچ دلیلی 
و در حالی ‌که سرقت خودشــان را انجام داده بودند، 
چاقویــش را روی صورتم کشــید و باعث جراحت 
شدید صورتم شد که بلافاصله به بیمارستان منتقل 

شدم.«
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با مراجعه به 
محل سرقت و انجام بررسی‌های میدانی اطلاع پیدا 
کردند که ساختمان مسکونی مقابل محل سرقت 
مجهز به دوربین‌های مداربســته است؛ تصاویر به 
دست آمده از دوربین مشرف به خیابان مورد بررسی 
قرار گرفت و نهایتا خودروي ســواری پژو پرشیاي 
تیره‌رنگ متعلق به ســارقان در مقابل درِ پارکینگ 

محل سکونت مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت.
با شناسایی خودروي پژو پرشیای سارقان، مالک 
آن به نام »بیژن« در شهرســتان قزوین شناسایی 
شد؛ با شناسایی تصویر بیژن از سوی شاکی پرونده، 
کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به شهرستان قزوین 

رفتند و بیژن را دستگیرکردند.

بیژن در همان زمان 
دستگیری به زورگیری 
از مالباخته اعتراف کرد 
و ضمن معرفی یکی از 
دوســتانش به نام ناصر 
در  همدست،  به‌عنوان 
خصــوص زورگیری از 
مالباخته به کارآگاهان 
گفت: »بــه همراه ناصر 
به تهران آمده و در حال 
چرخیدن در خیابان‌ها 
بودیم که ناگهان ناصر 
با دیدن سرنشین خانم 
یک 206 عنــوان کرد 
که قصــد دارد تا به این 
زن شماره تلفن بدهد؛ 
دنبال این ماشین به راه 
افتادیم تا این‌که داخل 
یک کوچــه، خودروي 
206 وارد پارکینگ یک ساختمان مسکونی شد؛ من 
ماشین را مقابل ساختمان نگه داشتم و ناصر قبل از 

بسته‌شدن درِ پارکینگ وارد ساختمان شد.« 
»بیژن« در ادامه اظهاراتش مدعی شــد: »پس از 
ورود ناصر به داخل ساختمان، ناگهان صدای جیغ 
یک خانم از داخل پارکینگ بلند شــد؛ به‌سرعت به 
داخل پارکینگ رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده که 
ناگهان آن خانم جوان را با صورتی بریده‌شده مشاهده 
کردم؛ ناصر پس از ســرقت کیف و گوشــی تلفن 
همراه این خانم از ســاختمان خارج شد و من نیز از 
ترس، به‌سرعت از ساختمان خارج شدم.« بیژن در 
شرایطی مدعی بیگناهی خود شده بود که مالباخته 
در اظهاراتش عنوان کرده بود که سارقان دو نفر بودند 

كه با تبر و چاقو به او حمله‌ور شده بودند. 
با شناســایی ناصر به ‌عنوان دیگر متهم پرونده، او 
نیز بلافاصله در شهرستان قزوین دستگیر شد. ناصر 
که از مجرمان سابقه‌دار است و تاکنون 13 بار به اتهام 
ارتکاب جرایم مختلف دستگیر و روانه  زندان شده، در 
شرایطی منکر هر گونه سرقت از شاکی پرونده است 
که توسط شاکی، به‌ عنوان فرد ضارب شناسایی شده 
و همدســت او نیز به ارتکاب سرقت و ضرب و جرح 

مالباخته توسط ناصر اعتراف کرده است.
تحقیقات از متهمــان جهت شناســایی دیگر 
جرایم ارتکابی آنها در دســتور کار قرار گرفته و هر 
دو متهم با قرار قانونی در اختیار پایگاه ســوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار دارنــد؛ به همین خاطر از 
شهروندان و مالباختگانی که توسط سرنشینان یک 
دستگاه خودروي پرشیای تیره‌رنگ که با استفاده از 
تبر و چاقو اقدام به زورگیری و سرقت از آنها کردند، 
دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهمان و پیگیری 
شکایات خود به نشــانی پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در خیابان خرمشــهر- میدان نیلوفر 

مراجعه کنند.«

شهروند|  مرد سه‌زنه برای آشتی و بازگرداندن 
همسر دومش به خانه، دســت به کار عجیبی زد. او 
که با همسر سومش به ماه عســل رفته بود، زمانی 
که برگشت، با کلاشــینکف به سراغ پدرزنش رفت 
و محل کار او را به رگبار بســت. داماد جوان پس از 
ایــن کار، پدرزنش را ربود و او را بــه بیابان برد. مرد 
میانسال چند ساعتی را گرفتار داماد و دوستانش بود 
و شکنجه شد، تا این‌که درنهایت ماموران پلیس آنها 

را پیدا و دستگیر کردند. 

خرداد‌ سال 96 بود که به ماموران پلیس خبر یک 
آدم‌ربایی رسید. آنها بلافاصله موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند و راهی محل حادثه که بیابانی در 
ورامین بود، شدند. با حضور ماموران، مشخص شد 
که مرد 41ساله‌ای، پدرزن خود را ربوده و به بیابان 
برده اســت. بلافاصله متهم دستگیر شد و هر دو به 
کلانتری منتقل شدند. مرد میانسال در شکایت خود 
به ماموران پلیس گفت: »دامادم مرا ربود و در بیابان 
کتکم زد. ماجرا از این قرار بود که یک‌روز دخترم با 

من تماس گرفت و گفت که دامادم به نام فرشــید، 
با همسر سومش به ماه عسل رفته است. او گفت که 
شــوهرش او را با نوه کوچکم در خانه تنها گذاشته 
و چند روز اســت که رفته؛ من هم بلافاصله به خانه 
آنها رفتم و دختر و نوه‌ام را بــا خودم به خانه آوردم. 
نمی‌خواستم آنها در خانه تنها بمانند. وقتی دامادم 
به آنها اهمیتی نمی‌دهــد، نمی‌توانم من هم آنها را 
تنها بگذارم. چند روز گذشــت تا این‌که فرشید به 
خانه برگشت. وقتی متوجه شد که دخترم و پسرش 
از خانه رفته‌اند، تماس گرفت و از آنها خواســت که 
برگردند، ولی دخترم حاضر نشد به خانه برود. من 
هم دخالتی نکردم. دخترم در خانه من ماند، تا این‌که 
دامادم با اسلحه کلاشــینکف به محل کارم آمد و 
آن‌جا را به رگبار بست. بعد از آن مرا همراه دوستانش 
به یک بیابان برد. آنها کتکم زدند و می‌خواستند رمز 
کارت عابربانکم را بگیرند، اما رمزش یادم نبود. آنها 
مــرا آزاد کردند. ولی دامادم باز مــرا به بیابان برد تا 

این‌که ماموران پلیس سر رسیدند.«
با این اظهــارات متهم نیز تحــت بازجویی قرار 
گرفت و درنهایت پرونده برای رســیدگی به شعبه 
هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. 
این درحالی بود که یک پوکه فشــنگ از محل کار 
شاکی پیدا شد. صبح دیروز جلسه رسیدگی به این 
پرونده به ریاست قاضی اصغرزاده در شعبه هشتم 
دادگاه کیفری برگزار شــد. در ابتدای این جلسه، 
شاکی در جایگاه ایســتاد و به هیأت قضائی گفت: 
»دخترم زن دوم فرشــید بود. فرشید یک زن دیگر 
داشت و به تازگی با همســر سومش هم به صورت 
موقت ازدواج کرده بود. چند روزی بود که فرشــید 
با همسر سومش به مشــهد رفته بود. گویا برای ماه 
عسل رفته بودند. برای همین دخترم با من تماس 
گرفت و گفت که تنها مانده است. من هم او و نوه‌ام را 
به خانه‌ام آوردم. دامادم وقتی برگشت به جای این‌که 
برای عذرخواهی به خانه ما بیاید و همســرش را با 
خودش ببرد، به محل کار من کــه یک آژانس بود، 
حمله کرد. او اول با یک ســاطور به محل کارم آمد. 
تهدیدم کرد و می‌خواست با من درگیر شود تا این‌که 
همکارانم او را آرام کردند و فرشید رفت، اما ساعتی 
بعد دوباره برگشــت. این‌بار با دو نفر از دوســتانش 
بود و یک اسلحه کلاشینکف داشــت. او آن‌جا را به 
رگبار بست. بعد از آن با تهدید مرا سوار خودرو کرد. 
او به همراه دو نفر از دوســتانش مرا به یک بیابان در 

قرچک بردند. در آن‌جا کمی کتکم زدند. بعد کارت 
عابربانکم را گرفتند و رمزش را پرســیدند. رمز اول 
را می‌دانســتم ولی رمز دوم را بلد نبودم. اما آنها باور 
نمی‌کردند تا این‌که مرا از خودرو پیاده کردند. سرم را 
نزدیک لاستیک ماشین بردند و با گاز و ترمز تهدید 
می‌کردند که از روی سرم با خودرو رد می‌شوند، اما 
واقعا رمز دوم کارتم را نمی‌دانستم. تا این‌که درنهایت 
حرفم را باور و مرا رها کردند. این‌بار فرشــید مرا به 
خانه عمویش برد. در آن‌جا جوراب‌ها و لباس‌هایم 
را شســت. به من غذا داد. تصور می‌کردم که دیگر 
مشکلاتمان حل شده؛ ولی باز هم سر دخترم با هم 
درگیر شدیم. این‌بار فرشید دوباره مرا سوار خودرو 
کرد و به بیابانــی در ورامین برد. در آن‌جا مرا تهدید 
به مرگ کرد و می‌گفت که مرا می‌کشــد. تا این‌که 
گویا خانواده فرشید متوجه ماجرا شدند و پلیس را در 
جریان قرار دادند. الان هم از دامادم شکایت دارم و از 

شکایتم صرف‌نظر نمی‌کنم.«
در ادامه این جلســه متهم در جایگاه ایســتاد. او 
گفت: »دروغ اســت که من همسر ســوم دارم. اگر 
همسر سوم داشتم مرا اعدام کنید. من بنا هستم و 
برای کار به بیرون از شهر رفته بودم. روز حادثه هم 
چون از دست پدرزنم عصبانی شده بودم و او را باعث 
قهر همسرم می‌دانســتم با اسلحه کلاش به محل 
کارش رفتم. اصلا ســاطوری در کار نبود. فقط یک 
بار با اسلحه رفتم، آن هم به رگبار نبستم. فقط یک 
تیر شلیک کردم که پیدا هم شد. پدرزن و مادرزنم 
زندگی ما را نابود کردند. من هم عصبانی بودم و آن 

کار را انجام دادم. نمی‌خواستم این‌طور شود.«
در ادامه مــادرزن متهم به قاضی گفت: »ما حتی 
صیغه‌نامه همسر سوم فرشید را هم داریم. او دروغ 
می‌گوید. تمام حرف‌هایش دروغ است. می‌خواهد 
خودش را تبرئه کنــد. او زندگی دخترم و ما را نابود 
کرد. می‌خواست شوهرم را به کشتن دهد. حالا این 

حرف‌ها را می‌زند.«
پس از آن متهم این‌بار بــا گریه به هیأت قضائی 
گفت: »من یک خطایی کردم. عصبانی شدم. دست 
خودم نبود. پدرزنم مرا عصبی کرد. حتی وقتی او را 
به خانه عمویم بردم، سعی کردم اوضاع را آرام کنم. 
می‌خواستم پدرزنم را هم آرام کنم، ولی او باز هم مرا 

عصبانی کرد.«
در پایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا درباره 

این پرونده تصمیم‌گیری کنند. 

زن جوان در حمله سارقان تبر به دست مجروح شد

آژير

در دزفول رخ داد

مرگ 2 کارگر بر اثر سقوط در استخر
شهروند| کارگر پیمانکاری شرکت قارچ »جلگه 
دز« دزفول با 29 و ‌30ســال سن‌، یکشنبه‌شب در 
اســتخر مخصوص مواد مصرفی این شرکت جان 

باختند. 
در حادثه یکشنبه‌شب یکی از کارگران پیمانکاری 
شــرکت درحال تمیزکردن نقاط زباله‌گیر بود که 
به دلیل نامعلومی در استخر ســقوط کرده و فوت 
می‌کند. در پی این حادثه، یکی دیگر از کارگران نیز 
که برای کمک به کارگر غرق‌شده وارد استخر شده 
بود، هم دچار حادثه شد و جان باخت. دیگر کارگرانی 
که شاهد حادثه بودند، به منظور کمک قصد ورود به 
محل را داشتند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر 
از ورود آنها جلوگیری شد. مدیرعامل شرکت قارچ 
»جلگه دز« با تشریح حادثه مرگ ۲ تن از کارگران 
این شرکت گفت: یک قسمت در شرکت قارچ وجود 
دارد که مواد لازم برای کشت قارچ در آن‌جا فرموله 
می‌شود که حاوی کلش گندم، کود مرغ و پودر سنگ 
گچ خام است که این محل باید برای تخمیر آبگیری 
و اشباع شود.  وی با بیان وجود چند نقطه زباله‌گیر در 
این بخش قبل از اتصال به استخر افزود: نقاط زباله‌گیر 
مرتب باید تمیز شود که با وجود توصیه‌های ایمنی که 
بار‌ها تذکر داده شده، همچنین برگزاری کلاس‌های 
آموزشی لازم برای کارگران، نقاط زباله‌گیر مذکور 

تمیز نشده و زباله وارد آن شده بود. 
اســامی‌زاده افزود: در حادثه یکشنبه‌شب یکی 
از کارگران پیمانکاری شــرکت درحال تمیزکردن 
نقاط زباله‌گیر مذکور به دلیل نامعلومی در استخر 
سقوط کرده و فوت می‌کند. ضمن این‌که یکی دیگر 
از کارگــران نیز که برای کمک به وی وارد اســتخر 
شده بود نیز، جان باخته است. وی اظهار کرد: دیگر 
کارگرانی که شــاهد حادثه بودند، به منظور کمک 
قصد ورود به محل را داشتند که برای جلوگیری از 
تلفات بیشتر از ورود آنها جلوگیری شد، در غیراین‌ 
صورت شاهد تلفات بیشــتری بودیم. اسلامی‌زاده 
با بیان این‌که هنوز علــت دقیق مرگ این دو کارگر 
مشخص نیست، گفت: ممکن اســت این کارگران 
بر اثر ســقوط در اســتخر یا گازگرفتگی گاز‌های 
متصاعدشده ناشی از تخمیر جان باخته باشند که 
علت آن توسط پزشکی قانونی بررسی خواهد شد. 
حدود ساعت 17:47 دقیقه روز یکشنبه غرق‌شدن ۲ 
کارگر شرکت قارچ به اورژانس ۱۱۵ دزفول گزارش 
شد که نیرو‌های اورژانس با اعزام به منطقه متوجه 
شدند این ۲ کارگر پیش از رسیدن آمبولانس جان 

باخته‌اند. 

| hadeseh@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌گروه حادثه | www.shahrvand-newspaper.ir  

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:17/30- 17/00

محاکمه مرد سه‌زنه به اتهام ربودن پدرزنش
 این مرد برای آشتی با همسر دومش، با کلاشینکف به سراغ پدرزنش رفت و محل کار او را به رگبار بست 


